
  از روستا بياموزيم
  آرش اخوت

  
ونوجواني تا قبل از ورود به دانشگاه هرسال براي گذراندن تعطيلات تابستاني با  در دوران كودكي«

از همان بچگي با ديدن محلات قديمي و . كردم ام به شهر يزد و روستاهاي اطراف آن سفر مي خانواده
اي بود از شور و  اين احساس آميخته. داد به من دست مي هاي اين شهر احساس عجيبي كوچه پس كوچه

هاي روشن و دلنشين، عظمت،  بودن فضاهاي گوناگون، رنگ شعف دوران كودكي، صميمي و خودماني
شدن چندسال اولية آن ارتباط جديدي با يزد  پس از ورود به مدرسة معماري و سپري.  ...ابهت، تاريخ و

هاي تابستاني قبل از ورود به دانشگاه ادامه  كماكان مسافرت. ردمو روستاهاي اطراف آن برقرار ك
ترتيب سير و سلوك جديدي را در يزد  بدين. پاية طراحي بار با دوربين و كاغذ و مداد وسه اين .داشت

شدت احساس  عنوان يك طلبة معماري و باتوجه به شناختي كه قبلا داشتم به حالا ديگر به. آغاز كردم
  1».ردمك مسئوليت مي

معماري كه با  .است» راد علي علوي«ياد  ي كارشناسي ارشد معماريِ زنده نامه گفتارِ پايان بخشي از پيش ، اين
، ثابت كرد كه )»اسلاميه«(» فراشاه«سازي روستاي  سازي روستاييِ خود، از جمله و بخصوص به هاي به طرح
  .اي نيست نامه گفتارهاي پايان هاي متداولِ پيش گفتار آمده است، از جنس انشاپردازي چه در اين پيش آن

ديدار روستاي فراشاه  ي دوستي به توصيه وقتي به را شنيده باشم،» راد علي علوي«كه نام  آن  ، بي1386در پاييز 
رفتم، از همان بدو ورود، حسي از تفاوت، خلاقيت و اصالتي توامان مرا فراگرفت و احساس كردم آن كه اين 

  2.فهمد داند و مي ، خود از جنس آب و علف است و زبان روستا و طبيعت را چه خوب مي فضاها را طراحي كرده
راد را در طراحي  هاي علي علوي ، روش»بهسازي بافت باارزش روستايي در فهرج و اسلاميه « ي ي مقاله نويسنده

  :3شمارد سازيِ روستايي، به اين شرح برمي به

كه اهالي روستا خود را شريك [...] اي  گونه همدلي و مشورت با مردم در تمام مراحل طراحي و اجرا به« •
 ».كردند پروژه احساس مي

نظرات و  طهقتوجه به ن«و » زبان ساده و باحوصله براي ساكنين آن محدودهتشريح طرح به « •
 »ها هاي آن خواست

تعقيب نتايج حاصل از اجراي مقاطع مختلف پروژه و چگونگي برخورد و مواجهة مردم با آن و تغيير و « •
 »اصلاح احتمالي در مراحل بعد
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پس از مدتي مشاهده شد برخي از [...] سلاميه در روستاي ا«: كند اي ياد مي آخري از نمونه  و براي اين
سيماي شبانة روستا در اين مواضع [...]. نماهاي ايجادشده در گذر اصلي روستا به شمعدان تبديل شده است  طاق

بايست تغييراتي در جزييات اجرايي آن بخش ايجاد شود تا از  متعاقب آن مي. بسيار مطبوع و دلنشين گرديد
راد  شرح راه و روش علي علويي  ادامه و سپس در 4».ديوار جلوگيري گردد شده روي هاي آب پارافين] كردن[چكه
حضور مستمر در سايت و توجه دقيق به زندگي مردم در ساعات مختلف «: نويسد سازي روستايي، مي در به
توجه به . داد دست مي بههاي مختلف، نيازها، مشكلات روستا  شناخت دقيقي از نوع و زمان فعاليت] ،[روز  شبانه
ها، محل پارك آنها و  هاي مكث، گفتگو، تعامل و تجمع، فضاهاي باز كودكان، مسير عبور اتومبيل محل

در زندگي روزمرة مردم ... هاي احتمالي ناشي از آن، نقش يك چشمه، حوضچه، درخت، گشايش و ناهنجاري
ها با آن خو  ليدي و اساسي كه مردم در طول سالع كضواسطة عدم حذف موا باعث گرديد تا پس از طراحي، به

هاي قديمي در مقياس خرد و  شان احساس نشود؛ آنچه به كرات پس از طراحي در بافت اي در زندگي اند، خلأ گرفته
  5».ايم كلان شاهد آن بوده

ونه فرم و طرحي كه گ راد را از فرم و طرح روستايي؛ آن همه البته بايد اضافه كنم درك عميق علي علوي و به اين
كه طراحي  خلاصه آن .ست، با بدويت و شهودي سحرآميز و بس پراحساس اي جاي ظريف و نازك و لغزنده

يا بايد (گذارد  نظرم بر مرز نازكي قدم مي سازي روستايي، به به  روستاييِ اصيل و روزآمد، و مشخصا طرح
) بينيم چنان كه اغلب مي آن(و روستاييِ كاريكاتوري » نتيس«اصطلاح  اطوارهاي فرمالِ به ي ادا ميان ورطه) بگذارد

من فكر  .از سوي ديگر، و فضاييِ روستا كالبديبايِ  با الف بيگانهسازهاي -و- ي ساخت از يك سو، و ورطه
پردازي و  سو، و بداهه بر مرز باريكي از طراحيِ خودآگاهانه از يك«چنين بايد  سازي روستايي، هم كنم طرح به مي
  6».اي طراحي شهودي از سوي ديگر، استوار باشد نهگو

اي با آن  كه البته رسم روزگار است و ما را هيچ چاره(خراشيِ غريبِ آن  راد، سواي دل علي علوي تمرگ مفاجا
ست؛ روستاهايي كه  اي واقع براي روستاهاي ما ضايعه باشم، به كه قصد اغراق داشته آن نظر من، بي ، به!)نيست

هاي صوريِ دهاتي،  سازي سوداي به نند يا بهما تر از پيش مي اكثرا يا در غبارِ خرابيِ خود و جفاي روزگار، ويران
ي دورانِ »روستا«سواي واحدهاي ( د كهنشو سوز در اين مملكت پيدا مي آخر مگر چند نفر معمار دل .سوزند مي

  كنند؟» احساس مسئوليت«بسوزانند و  رفته باشند و براي روستاهاي ما دل روستا )كده دانش
  يادآوري همان حساسيت) متواضعانه(قصدم . سازيِ روستايي نيست اي بهه همه كارِ طرح قدر كردنِ آن قصدم بي

اين است كه بگويم  قصدم. اش از آن ياد كرده است نامه گفتارِ پايان راد در آن پيش ست كه علي علوي و مسئوليتي
هاي چنين  طراح. سازيِ روستا كافي نيست سازيِ شهري و روستايي، براي به طراحي و به»ِ دانش«مجهزبودن به 

عنوان بخشي از شرح خدمات  ي طرح و نه به نظرم بايد روستارفته باشند؛ نه فقط در هنگام تهيه هايي، به طرح
دست، حس فضاي  هاي پرطمطراقي از اين از روزگاري كه كاملا بيگانه با حرف. »بچگي«كه از  بل ،شان پروژه
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سازيِ هاي به نظرم، طراح طرح و به .كرده باشندخود ثبت كرده و با آن زندگي  روستايي را در ناخودآگاه 
  .چنان و هميشه به روستا برود و از آن بياموزد اش، هم روستايي بايد خارج از شرح خدمات پروژه

  
، فرصتي و امكاني شده !)اي البته نه دلايل حرفه(دلايلي  ي اخير، به دو ساله/خصوص اين يكي ست، و به سالي چند

ي  خصوص در روستاهاي منطقه ي ديرين به كوير و روستاگردي، بيش از پيش، به و علاقه است تا برسياقِ مهر
لحاظ فضا و فرم و  چيزهاي زيادي براي آموختن دارند؛ چه به اين روستاها .گذار كنم-و-شرق اصفهان، گشت

ي  در اين ميان، روستاهاي حوزه. و كالبد روستايي لحاظ فضاي عمومي جزييات معماريِ كويري، و چه به
و  صفاي ساكنان، و هم البته از ، و مشخصا روستاهاي كوهستانيِ اين محدوده، از اين لحاظ»كوهپايه«ان شهرست
   .زد است ، زبانشان نوازي غريب

فضا، صفايي  ؛اند اما مردم مهربان. انگيز است كند و عصرها غم ، خورشيد زود غروب مي»جبل«در روستاهاي 
ي  ترين روستاي منطقه ، گويا اصلي»لبريز جه«روستاي  .نشيند دل مي بهاش  نسيم خنكاي دارد و در اوجِ تابستان،

در پناه ) شمال و غرب و شرق(دست جاده، از سه طرف  ، در پايين»جبل«
گاهي كه درست وسط  ميدان/محور اصلي روستا را تا حسينيه .كوه است

با اين ... و حسينيه. اند روستا جاخوش كرده است، با سنگ لاشه فرش كرده
گويند، كه اين حسينيه  اند؟ واضح است، و اهالي هم مي حسينيه چه كرده

كه  روستاهاهاي مركزيِ  ها و ميدان سرباز بوده است مثل تمام حسينيه
 .هاي عمومي ست براي انواع فعاليت روستا و فضايي هاي اصليِ گذرتقاطعِ 

شد  چنان سرباز بود، مي هم حسينيه/اين ميدان اگر كنم تصور مي در خيال
اما  .هاي پيرامون را از وسط اين فضاي روستاييِ اصيل تماشا كرد كوه
و  »هاي سينوسي گالوانيزه ورق«و پوشش » هاي خرپايي سازه«با ... حالا

 !ل آمده استيبودن نا به افتخار مسقّف!) هاي غريبي چه واژه( »پشم شيشه«



ساليانِ سال، هروقت نياز به سقفي داشت،  داند، اي مي كه هر روستارفته و چنان هالي،ي ا گفته گاهي كه به ميدان
چندي ميدان را  ،!)كدام مهندس نبودند كه احتمالا هيچ( روستا اهاليِاي بود كه به همت  سقفش پوش پارچه

به همين  .شد هم جمع مي هاي حرام، و بعد هاي ماه اي مثلا يا عزاداري براي تعزيه اي، شد خيمه و مي پوشاند مي
دانم چه بوده، با  يا نمي »فرسوده«اصيلش  »پنج او هفت« تاقِ هاي دورتادورِ حسينيه نيز، كه لابد دهانه !سادگي

» اسلامي«ها،  اين سال روال غريب و متعصبِ وچون لابد بايد به شده(!) » مرمت«اين تاق،  اداي معوج و كاريكاتورِ
شده، گوش تا گوش به زيورِ  مي

رنگ  آجرِ سه سانتي و كاشيِ هفت
ها را نگاه  عكس !مزين گشته است

دلم پر . زياده سخن نگويم. كنيد
   !است

  
  
 

.در زواره اي حسينيه/ ميدان

!موثر بودقدر  چههاي اطراف، در منظر اين حسينيه انداز كوهاگر اين سقف نبود، چشم

ديواربراي قرنيزگوياهاي تراورتن سنگ
.ستا محور اصليِ روستا درنظر گرفته شده

هاي سنگ .)است هنوز نصب نشده(
دانم آيا سرماي سخت اين اما نمي ست زيبايي

آورند؟منطقه را تاب مي

.ي روستاي هريز جبل، در اصل چنين سيمايي داشته استحسينيه/شايد ميدان.ي مركزي روستاي قارنهچه ميدان



با كف  هاي وسيع بازي زمين ):و روستاي ميرجعفرروستاي سهر : بالا به پايين( در كنار روستاهاي بخش كوهپايه هاي نوظهور پديده
قدري كه من  آن. ها بازي كند ام كسي در آن است، نديدههاي هنوز بكرِ اين روستاها وارد آورده انداز بر آسيبي كه به چشم علاوه! آسفالت

ها كه قرار نيست در اين  زن( آيند سال گرد هم مي ام، فقط روزهاي تعطيل، آن تعداد مرد جوان و ميان دانم و در اين روستاها ديده مي
عموميِ روستا به بازي مشغول ي در فضاهاي راحت راه بيندازند و اين تعداد نيز به هاي گروهي كه بتوانند بازي !)ها بازي كنند زمين
  .شوند مي


